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بازتعريف حكمراني مالياتي در جنگ

سياستگذار اقتصادي در سال‌هاي نااطميناني و تحريم توانسته است 
تا حد امكان پايداري توليد و كسب‌وكارها را حفظ كند. در يكسال 
اخير و هم‌زمان با جنگ تحميلي دوم و سوم، حمايت مالي از بنگاه‌ها، 
بخشودگي و تسهيلات مالياتي و رفع موانع توليد از اقداماتي بوده كه 
در دستور كار دولت قرار گرفته است، اما آزمون بزرگ‌تر از امروز آغاز 
مي‌شود، روزهايي كه نيازمند اقدام و عمل و اصلاح سازوكارهاست. 
شــرايط اقتصادي امسال با سال گذشــته قابل مقايسه نيست و 
اصناف توان پرداخت ماليات با همان مبنا و شرايط گذشته را ندارند. 

      
تاريخ اقتصاد ايران در دو دهه اخير، و به‌خصوص در يك ســال اخير، 
روايت مديريت بحران در شرايط تحريم و در نهايت جنگ بوده است. در 
چنين شرايطي، دستگاه‌هاي اقتصادي از جمله وزارت اقتصاد با اتخاذ 
راهكارهايي درصدد حمايت از توليد و اصناف و به‌خصوص مشــاغل 
آســيب‌ديده بوده‌اند و در اين راستا بسته ۷۰۰ همتي حمايت از توليد 
ابلاغ و همچنين ساير دستورالعمل‌هاي حمايت مالي از بنگاه‌ها ابلاغ 
شده است. همچنين اقدامات متعددي در خصوص تسهيلات مالياتي 
از اصناف نيز در دستور كار قرار گرفت. با اين حال اصناف وضعيت سال 
جاري را سواي شرايط گذشته مي‌دانند و بر ضرورت بازتعريف حكمراني 
مالياتي در شرايط جنگ تأكيد دارند. آنچه روشن است اين است كه با 
وجود اقدامات انجام‌شده در حوزه ماليات، از جمله اجراي تبصره ماده 
۱۰۰، بايد پذيرفت كه شرايط اقتصادي امســال با سال گذشته قابل 
مقايسه نيست و بنا به اظهارات فعالان اقتصادي، اصناف توان پرداخت 

ماليات با همان مبنا و شرايط گذشته را ندارند. 
  تصميمات مالياتي بايد متناسب با شرايط اقتصادي جديد باشد   
يكي از مشكلات مالياتي اصناف در شرايط فعلي اين است كه سوابق 
مالياتي سال گذشته مبناي تعيين ماليات سال جاري قرار مي‌گيرد. 
در اين خصوص اتاق اصناف با اشــاره به شرايط ناشي از جنگ و ركود 
اقتصادي درخواست كرده تا ضرايب و اينتاكدهاي مالياتي با تخفيف 
ويژه محاسبه شود و سوابق مالياتي سال گذشته مبناي تعيين ماليات 
ســال جاري قرار نگيرد، چراكه بســياري از واحدهاي صنفي كاهش 

درآمد و فروش را تجربه كرده‌اند. 
صدور برگ‌هاي تشــخيص مالياتــي به‌صورت سيســتمي از ديگر 
مشكلات اصناف در شــرايط فعلي اســت. هدف از اجراي اين شيوه، 
كاهش مداخلات و حذف مميز مالياتي بود، اما به دليل نقص اطلاعات 
موجود در سامانه‌ها، بسياري از برگ‌هاي تشخيص صادرشده با اعتراض 
مؤديان مواجه شده و اين موضوع علاوه بر ايجاد نارضايتي، حجم كار 
ادارات مالياتي را نيز افزايش داده است. بر اين اساس لازم است اطلاعات 
مؤديان به‌طور دقيق پايش و اصلاح شود تا از صدور برگ‌هاي تشخيص 

غيرواقعي و افزايش پرونده‌هاي اعتراضي جلوگيري شود. 
در اين رابطه، مهدي اميدوار، ســخنگوي اتاق اصناف ايران با اشاره به 
برخي آمارهاي مطرح‌شــده درباره پرداخت ماليات از سوي اصناف، 
گفت: اينكه عنوان مي‌شــود بخش قابل توجهــي از اصناف ماليات 
پرداخت نمي‌كنند، ناشي از ضعف در قوانين، دستورالعمل‌ها و نحوه 
اجراي مقررات اســت. اگر مشــكلات قانوني و اجرايي برطرف شود، 
همراهي مؤديان نيز افزايش خواهد يافت.  او ادامه داد: هرچند ســال 
گذشته با همكاري مجلس، فراكسيون نظارت بر اصناف و سازمان امور 
مالياتي اقدامات مؤثري در حوزه ماليات انجام شد، اما اكنون با گذشت 
چند ماه از سال، اجراي مجدد همان فرآيندها براي اصناف دشوار است 

و بايد تصميمات متناسب با شرايط جديد اقتصادي اتخاذ شود. 
خزانه‌دار اتاق اصناف ايران همچنين به مشكلات حوزه ماليات بر املاك 
اشاره كرد و گفت: هر ساله بيشــترين دغدغه مؤديان در زمان انجام 
تكاليف مالياتي مربوط به حوزه املاك، مســتغلات و اشخاص است. 
صدور اطلاعيه‌هاي دقيقه نودي و تعييــن مهلت‌هاي كوتاه، موجب 
سردرگمي مردم و فعالان اقتصادي مي‌شود و لازم است سازمان امور 
مالياتي در اين زمينه بازنگري كند.  او افزود: همچنين الزام به بارگذاري 
قراردادها در سامانه‌هاي مالياتي در شــرايطي كه كشور با اختلالات 
اينترنتي مواجه بوده است، مشكلات متعددي براي مؤديان ايجاد كرده 
و انتظار مي‌رود در اين خصوص نيز تسهيلات لازم در نظر گرفته شود. 
سخنگوي اتاق اصناف ايران با تأكيد بر لزوم حمايت بيشتر از اصناف 
گفت: ابتدايي‌ترين درخواست ما در اين شرايط خاص از سازمان امور 
مالياتي، تمديد مهلت ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي، تقسيط بدهي‌ها و 
اعمال حمايت‌هاي بيشتر از فعالان صنفي است. همچنين انتظار داريم 
در اجراي تبصره ماده ۱۰۰، به‌ويژه در زمينه اصلاح اينتاكدها و حذف 
سوابق مالياتي سال گذشته، و بخشودگي جرايم تصميمات حمايتي 

ويژه‌اي براي اصناف اتخاذ شود. 
  تقويت نقدينگي توليد با ايجاد تنفس در بدهي‌هاي بانكي   

ابوالحسن مصطفوي، نماينده مجلس، با اشاره به ضرورت ايجاد تنفس 
در بدهي‌هاي بانكي، گمركي و مالياتي گفت: اقتصاد هر كشور در شرايط 
بحراني و جنگي با چالش‌هايي متفاوت از دوره‌هاي عادي مواجه مي‌شود. 
در چنين شرايطي، حفظ ظرفيت توليد، پايداري اشتغال، تداوم صادرات 
و جلوگيري از اختلال در زنجيره تأمين به اولويت نخست سياست‌گذاران 
اقتصادي تبديل مي‌شود. تجربه كشــورهاي مختلف نشان داده است 
كه در دوران جنــگ و نااطميناني‌هاي ناشــي از آن، مهم‌ترين عامل 
بقاي بنگاه‌هاي اقتصادي نه لزوماً سودآوري، بلكه دسترسي مستمر به 
نقدينگي و سرمايه در گردش است.  او افزود: واحدهاي توليدي حتي اگر 
داراي بازار فروش مناسب و ظرفيت توليد بالا باشند، در صورت مواجهه 
با كمبود نقدينگي، امكان تأمين مواد اوليه، پرداخت حقوق كاركنان، 
خريد قطعات و تجهيزات و انجام تعهدات مالي خود را از دست خواهند 

داد و در نتيجه، چرخه توليد با اختلال مواجه مي‌شود. 
نماينده مردم رزن در مجلس شــوراي اســامي ادامه داد: حمايت‌ها 
بايد منسجم باشــند و اقدامات حمايتي هر دســتگاه به تنهايي كافي 
نيســت و هم‌زمان بايد بســته‌اي مكمل در حوزه مالياتــي، بيمه‌اي، 
بانكي و گمركي نيز فعال باشد كه در اين زمينه بسته حمايتي وزارت 
اقتصاد از اين رويكرد منسجم برخوردار است. بر همين اساس، اعطاي 
بخشودگي‌هاي مالياتي متناسب با شــرايط هر بنگاه، ايجاد تنفس در 
بدهي بانكي، گمركي و مالياتي و امكان تقســيط چندساله بدهي‌ها از 
جمله اقداماتي است كه در اين بسته حمايتي منجر به تقويت نقدينگي 
توليد و تداوم فعاليت واحدهاي توليدي خواهد شد.  مصطفوي تصريح 
كرد: از جمله سياست‌هاي مثبتي كه در بسته حمايتي وزارت اقتصاد 
مورد توجه قرار گرفته، معافيت ماليات حقوق براي بنگاه‌هاي توليدي 
آسيب‌ديده از جنگ است. اين اقدام هم به كارفرما براي حفظ نيروي كار 
كمك مي‌كند و هم امنيت شغلي كارگران را تا حدي افزايش مي‌دهد. 
همچنين رشــد اســترداد ماليات به توليدكنندگان، اگر با سرعت و 
شفافيت بيشتري ادامه پيدا كند، مي‌تواند بخشي از منابع از دست‌رفته 

اين واحدها را دوباره به چرخه توليد بازگرداند. 
  سازمان امور مالياتي، بازوي اصلي حمايت از توليد   

سازمان امور مالياتي در اين مقطع مي‌تواند يكي از بازوهاي اصلي حمايت 
از توليد باشد، مشروط بر آنكه نگاه آن صرفاً وصول‌محور نباشد و اقتضائات 
دوران بازسازي نيز در تصميم‌گيري‌ها لحاظ شود. امروز طبيعتاً نسخه‌هاي 
عادي پاســخگو نخواهد بود. لذا حمايت از توليد در اين مرحله، به معناي 
سرمايه‌گذاري براي ثبات اقتصادي آينده كشور است و موفقيت اين مهم در 
شرايط جنگ و پساجنگ در گرو هماهنگي همه اركان دولت خواهد بود. در 
اين راستا وزير اقتصاد نسبت به بازنگري مقررات مالياتي اعلام آمادگي كرده 
است. سيدعلي مدني‌زاده با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد براي رفع موانع 
توليد گفت: مجموعه‌اي از روش‌ها و سازوكارهاي سنتي در نظام مالياتي 

شناسايي شده و بازنگري آنها در دستور كار قرار گرفته است.

در گرماگرم جنگي كه يك‌ســوي آن ابرقدرتي اتمي 
و ســوي ديگرش كشــوري ايســتاده كه زير سايه 
تهديدهاي دائمي، تنفس اقتصادي‌اش از شــاهراهي 
باريك مي‌گذرد، جرياني در داخل نســخه‌اي عجيب 
مي‌پيچد: »تنگه هرمز را رها كنيد«. گويي عده‌اي در 
خيال خام خود مي‌پندارند اگر ايران داوطلبانه ســپر 
بيندازد، تيرها از كمان دشمن بيرون نخواهد جهيد. 
اما ميدان نبرد، ميدان خيال نيست و امريكا با تمام قوا 
به دنبال بازگرداندن جريان نفت از همين تنگه است. 
اگر تنگه هرمز بي‌اهميت است، چرا واشنگتن در ميانه 
آتش، اولويت جنگي خود را از تسليم ايران به تضمين 
عبور نفتكش‌ها تغيير داده است؟ تناقض آشكار است و 
پاسخ را نه در شعارهاي سياسي، كه بايد در زنجيره‌هاي 

اقتصادي و راهبردي جست‌وجو كرد. 
  جبهه ايران ضعيف و توهم بي‌اهميتي تنگه هرمز   
پيش از هر تحليل اقتصادي، بايد از جرياني سخن گفت 
كه با نقاب خردگرايي، عملًا ســنگ بناي خلع ســاح 
راهبردي ايران را مي‌گذارد. حرف‌هايشان رنگين است: 
»اصرار بر تنگه هرمز حساســيت جهاني مي‌آفريند«، 
»تنگه هرمز اهرمي شكننده است«، »مزيتي ندارد كه 
اين همه بر تنگه هرمز پافشاري مي‌كنيم«. اين جمله‌ها از 
آن شخصيت‌هايي چون محمدجواد ظريف، حشمت‌الله 
فلاحت‌پيشــه، ناصر هاديان و محمدصادق‌الحسيني 
است كه گمان مي‌كنند با رها كردن تنگه هرمز، مي‌توان 
پاي دشمن جنايتكار را از ايران عزيز كوتاه كرد. غافل از 
اينكه اجماعي كه بر مبناي ترس از قدرت ايران شــكل 
گرفته، با ضعف مــا از ميان نمي‌رود، بلكه گســتاخ‌تر 
مي‌شود. فلاحت‌پيشه، نماينده پيشين مجلس شوراي 
اسلامي نيز هشــدار مي‌دهد كه »طرح اقدام راهبردي 
تنگه هرمز« مخــل مذاكرات خواهد بــود. اين طيف، 
بي‌آنكه طرحي براي جايگزيني اهرم‌هاي قدرت ايران 
داشــته باشــند، صرفاً مي‌خواهند همه چيز را بدهيم 
و بروند. آنها جبه‌هاي به نام »ايران ضعيف« تشــكيل 
داده‌اند و ندايشان در گوش واشــنگتن، آواي پيروزي 
بي‌جنگ است. نقد بر اين نگاه، تند و صريح است: كسي 
كه در ميانه تهديد موجوديتي، سپر بازدارندگي را كنار 
بگذارد، نــه صلح‌طلب كه تضعيف‌كننــده منافع ملي 
اســت و خون هر ايراني كه ريخته مي‌شود به گردن او 
خواهد بود. ظريف مي‌گويد بسته ماندن مستمر تنگه، 
سرمايه‌گذاري در مسيرهاي جايگزين را شتاب مي‌بخشد 
و بازدارندگي را نابود مي‌كند. اما تاريخ معاصر نشان داده 
كه مسيرهاي جايگزين، از دهه‌ها پيش ساخته شده‌اند 
و تنگه هرمز همچنان شاهرگ اقتصاد جهان باقي‌مانده 
است. كدام يك از اين دو اهرم شكننده‌تر است؟ تنگه‌اي 
كه امريكا براي گشايش آن تن به مذاكره داده، يا اعتماد 
به وعده‌هاي دشمني كه زخم‌هاي كهنه كشور را با قتل 
عام فرماندهان و دانش‌آموزان بي‌گناه تازه‌تر كرده است؟ 

   امريكا چرا از تنگه هرمز مي‌ترسد؟   
براي فهم اهميــت تنگه هرمز كافي اســت به رفتار 
امريكا در ميانه جنگ سوم بنگريم. قيمت نفت برنت 
از مرز ۹۰ دلار گذشت، بهاي بنزين در امريكا از ۴ دلار 
در هر گالن عبور كرد و هم‌زمان، واشنگتن مأموريت 

جنگي خود را از حمله به زيرســاخت‌ها به »تضمين 
جريان نفت از تنگه هرمز« تغيير داد. چرا؟ چون شوك 
اين تنگه، تنها شوك قيمت نيست. اقتصاد امريكا با 
كسري بودجه‌اي حدود ۱. ۹ تريليون دلاري و بدهي 
عمومي معادل ۱۰۱ درصد توليــد ناخالص داخلي، 
به‌شدت در برابر افزايش قيمت نفت آسيب‌پذير است. 
به گزارش دفتر بودجه كنگره، هزينه بهره بدهي‌ها نيز 
فزاينده است. در چنين بستري، اختلال در تنگه هرمز 
يك زنجيره خطرناك مي‌آفريند: افزايش قيمت نفت 
و انرژي، تورم فزاينده، دشواري كاهش نرخ بهره، رشد 
هزينه تأمين مالي دولت، افزايش كسري بودجه و در 
نهايت، فشار مستقيم بر خانوار و شركت امريكايي. به 
زبان ســاده، تنگه هرمز هم‌زمان خزانه‌داري، بنگاه و 
مصرف‌كننده امريكايي را زير فشار مي‌گذارد. لهذا هر 
كه در داخل مدعي است تنگه هرمز اهميت چنداني 
ندارد، بايد پاســخ دهد اگر چنين بود، چرا واشنگتن 
براي گشايش آن اين‌همه هزينه نظامي و ديپلماتيك 
پرداخت مي‌كند؟ قدرت‌هاي بزرگ ارزش دارايي‌هاي 
راهبردي را نه با سخن، كه با بهايي كه براي حفظ‌شان 

مي‌پردازند نشان مي‌دهند. 
   شاهراهي وراي نفت و افسانه مسير جايگزين   
تحليل ســاده‌انگارانه ديگر، فروكاستن مسئله تنگه 
هرمز به نفت است. اما از اين تنگه، تنها نفت خام عبور 
نمي‌كند. گاز مايع، محصولات پتروشيمي، كودهاي 
شــيميايي، مواد معدني، كالاهاي كانتينري و فله، 
هر يك زنجيره حمل‌ونقل خاص خود را دارند. خط 
لوله مي‌تواند نفت را منتقل كنــد، اما نمي‌تواند كود 
شيميايي، غلات يا ماشــين‌آلات را جا‌به‌جا كند. از 

سوي ديگر، مسيرهاي جايگزيني كه برخي به آنها دل 
خوش كرده‌اند، پيش از اين بحران‌ها ساخته شده‌اند. 
خط لوله فجيره امارات و خط ينبع عربستان، مجموعاً 
ظرفيت اضافي قابل اســتفاده‌اي حدود 3/5 تا ۵/۵ 
ميليون بشكه در روز دارند. حال آن كه حجم عبوري 
روزانه از تنگه هرمز به طور ميانگين ۲۰ ميليون بشكه 
است. آژانس بين‌المللي انرژي تأكيد كرده كه زنجيره 
لجستيكي لازم براي صادرات حجم‌هاي بزرگ از اين 
مسيرهاي جايگزين، هنوز به‌طور كامل آزموده نشده 
اســت. افزون بر اين، صادرات نفتي كــه از خط لوله 
شرق به غرب عربستان به ينبع مي‌رسد، باز هم بايد از 
تنگه باب‌المندب بگذرد. آبراهي كه خود به گلوگاهي 
پرتنش بدل شده اســت. پس بايد ميان سه مفهوم 
»مسير جايگزين«، »ظرفيت جايگزين« و »جايگزين 
كامل تنگه هرمز« تمايز قائل شــد. اين سه، به يك 
معنا نيســتند و تصور اينكه مي‌توان تنگه را دور زد، 
توهمي بيش نيست. بحران تنگه هرمز، بحران زمان 
نيز هست. تأخير در زنجيره تأمين جهاني، خود يك 
هزينه اقتصادي است. اگر كشتي‌ها ناچار به پيمودن 
مسيرهاي طولاني‌تر شوند، هزينه سوخت و بيمه و 
كرايه حمل افزايش مي‌يابد و قيمت تمام‌شده كالا بالا 
مي‌رود. از اين منظر، هيچ مسير جايگزيني نمي‌تواند 

نقش تنگه هرمز را در زمان ايفا كند. 
  بازدارندگي اقتصادي از ميدان نبرد تا قلب 

بازارهاي جهاني   
نفيس‌ترين ويژگي تنگه هرمز براي امنيت ملي ايران، 
توانايي انتقال هزينه جنــگ از جغرافياي داخلي به 
اقتصاد جهاني اســت. موشــك‌ها و پهپادها قدرت 

تخريبي دارنــد، اما اين تنگه قدرتــي متفاوت دارد. 
وقتي امنيت تنگه هرمــز به خطــر مي‌افتد، ديگر 
تنها طرف‌هاي درگير نيســتند كه هزينه مي‌دهند. 
قيمت نفت بالا مي‌رود، تورم جهاني شعله مي‌كشد، 
اقتصادهاي آسيايي با بحران انرژي رو‌به‌رو مي‌شوند و 
اروپا نيز آسيب مي‌بيند. به تعبير دقيق‌تر، تنگه هرمز 
نمي‌گذارد هزينه جنگ عليه ايران، در مرزهاي ايران 
متوقف بماند. درست به همين دليل است كه برخي 
در داخل، نسنجيده از رها كردن آن سخن مي‌گويند. 
اگر ايران داوطلبانه اين اهرم را كنار بگذارد، محاسبه 
دشمن دگرگون خواهد شد. دشــمني كه تا ديروز 
مي‌دانســت اقدام نظامي عليه ايران، بــازار انرژي را 
ملتهب و اقتصــاد خودش را متضــرر مي‌كند، ناگاه 
درمي‌يابد كه مي‌توانــد بدون چنين هزينه‌اي حمله 
كند. اين نقطه، همان‌جايي است كه بحث واگذاري 
تنگه هرمز از يك پيشــنهاد سياسي، به يك ريسك 
امنيت ملي تغيير ماهيت مي‌دهد. هيچ كشوري در 
جهان، دارايي راهبــردي‌اش را بي‌آنكه تضمين‌هاي 
واقعي و قابل اتكا دريافــت كند، وانمي‌گذارد. خاصه 

زماني كه تهديد موجوديتي همچنان برقرار است. 
  تاراج تجارت همسايگان و وابستگي پنهان آسيا   

براي درك عمق فاجعه اختلال در تنگه هرمز، كافي 
است به آمارهاي تجارت خارجي كشورهاي جنوب 
خليج فارس نگاهي بيندازيــم. در ميانه نبرد اخير، 
صادرات شش كشور عربســتان، امارات، عراق، قطر، 
كويت و بحرين به چين، نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بيش از ۴۲ درصد سقوط كرد و ارزشي حدود ۱۶ 
ميليارد دلار را از دســت داد. بنا بر داده‌هاي گمرك 

چين، صادرات قطر در سه‌ماهه جنگ 76/4 درصد، 
كويت نزديك به ۷۶ درصد، عراق ۷۵ درصد، و امارات 
بيش از ۵۲ درصد كاهش يافت. تجارت با هند نيز با 
افت ۵۰ تا ۸۰ درصدي براي اغلب اين كشورها مواجه 
شد. اين ارقام، تنها بخشي از داستان وابستگي است. 
از منظر تقاضا، ۸۴ درصد نفت و ميعانات گازي عبوري 
از تنگه هرمز راهي بازارهاي آسيايي مي‌شود و چين و 
هند و ژاپن و كره جنوبي، روي هم نزديك ۷۰ درصد 
نفت اين تنگه را مي‌بلعند. ايالات متحده، با واردات 
ناچيزي حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز، مستقيماً به 
نفت تنگه هرمز وابسته نيست. آسيب‌پذيري واشنگتن 
از كانال قيمت و تورم است. اما اقتصادهاي شرق آسيا، 
شاهرگ انرژي‌شــان در اين آبراه مي‌تپد. به همين 
دليل، هر اختلالي در تردد، تجارت غيرنفتي، فلزات 
و محصولات پتروشــيمي منطقه را نيز فلج مي‌كند. 
تنگه هرمز، تنها يك گذرگاه نيســت؛ نبض اقتصاد 

جنگي و صلح است. 
  ابعاد حقوقي و تاريخي يك برگ برنده   

از منظر حقوق درياها نيز استدلال ايران در مديريت 
تنگه در شــرايط جنگي، ريشــه در حق ذاتي دفاع 
مشروع دارد. ماده ۵۱ منشــور ملل متحد، به دولتي 
كه مورد حملــه نظامي قرار گرفتــه، اجازه مي‌دهد 
تدابيري بــراي جلوگيري از اســتفاده دشــمن از 
ظرفيت‌هاي جغرافيايي و دريايي اتخاذ كند. كشوري 
كه پايگاه‌هــاي نظامي‌اش عليه ايــران به‌كار گرفته 
مي‌شود و قلمرو خود را در اختيار مهاجم قرار داده، 
ديگر »ثالث بي‌طــرف« نيســت و نمي‌تواند از حق 
عبور بي‌ضرر براي تســهيل عمليــات نظامي عليه 
دولت ســاحلي بهره ببرد. در لايه تاريخي نيز، تنگه 
هرمز همواره محل تنفس اقتصاد ايران بوده اســت. 
در مقاطعي كه دشمني هم‌زمان روميان و هپتاليان، 
يا عثماني و ازبكان و گوركانيان، ايران را در محاصره 
خشكي قرار مي‌دادند، اين جنوب بود كه رشته ارتباط 
با هند و شرق آفريقا را زنده نگه مي‌داشت. لذا نگهباني 
از تنگه هرمز، به همان اندازه كه ابزار فشار بر دشمن 

است، ضامن بقاي اقتصادي ايران نيز هست. 
  فرجام سخن   

تنگه هرمز در صحنه نبرد نابرابر كنوني، از سطح يك 
كارت بازي عبور كرده و به قدرت اقتصادي ايران بدل 
شده است. امريكا خود به زبان هزينه‌ها اعتراف كرده 
كه اين آبراه، گلوگاهي جهاني اســت. جرياني كه در 
داخل، نسخه رها كردن اين اهرم را مي‌پيچد، آگاهانه 
يا ناآگاهانه، آب در آسياب خلع سلاح راهبردي ايران 
مي‌ريزد و با تشكيل جبهه ايران ضعيف، امنيت ملي 
را به مخاطره مي‌اندازد. پرســش نهايي اين است كه 
اگر همين امروز، ايران داوطلبانه از اين تنگه چشــم 
بپوشــد، كدام تضمين وجود دارد كه فردا، دشمني 
كه از سد بازدارندگي عبور كرده، به بهانه‌هاي ديگر 
حمله نكند؟ كشوري كه زير سايه تهديد اتمي نفس 
مي‌كشد، نمي‌تواند تنها اهرمي را كه هزينه جنگ را 
به طرف مقابل و اقتصاد جهاني منتقل مي‌كند، قرباني 

اوهام صلح‌طلبي بدون ضمانت كند. 

  چرا عقب‌نشيني از تنگه هرمز بزرگ‌ترين خطاي راهبردي است؟

»تنگه هرمز را بدهيم برود« باز هم امرکیا از تنگه نمی‌رود!

سعيده زماني

معاملات بازار سهام روز 
زينب زرين 

     گزارش 3
سه‌شنبه در فضايي مثبت 
و بــا رشــد هم‌زمان 
شاخص‌هاي اصلي و بخش بزرگي از صنايع دنبال شد، 
به‌طوري كه شاخص كل بورس تهران 1/5 درصد، شاخص 
هم‌وزن ۲ درصد و شــاخص كل فرابورس 2/1درصد 
افزايش يافت و شاخص ۳۹ صنعت از مجموع ۴۰ صنعت 
فعال بازار نيز صعودي بود. هم‌زمان، ارزش معاملات خرد 
سهام و صندوق‌هاي سهامي به ۱۱ هزار و ۵۸۸ ميليارد 
تومان رسيد و ورود ۲ هزار و ۵۳۶ ميليارد تومان پول 
حقيقي به ســهام، بر تداوم تقاضا در بازار تأكيد كرد. 

      
بورس تهران در واپسين روز معاملاتي تيرماه با افزايش تقاضا 
در بخش گسترده‌اي از بازار همراه شد، به‌طوري كه شاخص 
كل بورس تهران با رشد ۷۴ هزار واحدي، 5/ 1 درصد افزايش 
يافت و در سطح ۴ ميليون و ۸۸۷ هزار و ۵۵۲ واحد قرار گرفت 
و هم‌زمان شاخص هم‌وزن با رشد ۲ درصدي به يك ميليون 
و ۳۴۶ هزار و ۷۲۳ واحد رسيد و شاخص كل فرابورس نيز با 
افزايش 2/1 درصدي در سطح ۳۸ هزار و ۶۷۳ واحد ايستاد. 
رشد بيشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص كل، در كنار 
افزايش شاخص ۳۹ صنعت از مجموع ۴۰ صنعت فعال بازار، 
از گســتردگي صعود در معاملات سه‌شنبه ۳۰ تير حكايت 
داشت، به‌ويژه آنكه تنها شاخص محصولات چوبي كاهش 

يافت و بخش عمده صنايع با افزايش تقاضا روبه‌رو شدند. 
ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌هاي سهامي نيز در اين 
روز به ۱۱ هزار و ۵۸۸ ميليارد تومان رســيد كه در مقايسه 
با رقم ۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني روز دوشــنبه كاهش 
داشت، اما همچنان سطح بالايي از فعاليت سرمايه‌گذاران را 
در بازار نشان داد. در همين حال، ارزش كل معاملات بازارهاي 
بورس و فرابورس به حدود ۲۸۹ همت رســيد و ارزش بازار 
سهام ايران، شامل بورس، فرابورس و بازار پايه، در محدوده 
۱۶ هزار و ۷۹۵ همت قرار گرفت و مجموعه اين ارقام نشان 
مي‌دهد معاملات سه‌شنبه با گردش مالي قابل توجهي همراه 
بوده و افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف بازار، با فعاليت 

گسترده معامله‌گران همراه شده است. 
  صعود صنايع و ثبت ركوردهاي جديد   

در ســطح صنايع نيز روند معاملات با حركت شاخص‌هاي 
اصلي هم‌جهت بود و ميانگين بــازده ۴۰ صنعت فعال بازار 

سهام به مثبت 1/4 درصد رسيد و خرده‌فروشي با رشد ۲. ۹۹ 
درصدي بهترين عملكرد روزانه را ثبت كرد و شــاخص اين 
صنعت با رسيدن به ۱۵ هزار و ۱۹۴ واحد، در بالاترين سطح 
تاريخي خود قرار گرفت. همچنين بازده خرده‌فروشــي از 
ابتداي سال و طي ۴۱ روز معاملاتي به ۹۷ درصد رسيد و پس 
از آن، شاخص صنعت انتشار و چاپ با افزايش 2/95 درصدي 
در سطح سه ميليون و ۴۳۳ هزار واحد قرار گرفت و بازده آن از 
ابتداي سال به ۳۸ درصد رسيد، در حالي كه وسايل ارتباطي 
نيز با رشد 2/95 درصدي و رسيدن شاخص به ۴۰ هزار و ۲۸۸ 

واحد، همين ميزان بازده را از ابتداي سال ثبت كرد. 
دامنه رشد بازار به اين گروه‌ها محدود نماند و شاخص صنايع 
رايانه، كاني‌هاي غيرفلزي، خرده‌فروشي، مواد و محصولات 
دارويي و محصولات غذايي در معاملات سه‌شنبه به بالاترين 
سطح تاريخي خود رسيد و در سوي مقابل، محصولات چوبي 
تنها صنعت منفي روز بود و شاخص آن با افت 1/33 درصدي 
به ۶۷۳ هزار واحد رسيد، هرچند بازده اين صنعت از ابتداي 
سال همچنان ۳۷ درصد بود. تأمين آب، برق و گاز نيز با رشد 
0/04 درصدي كمترين افزايش روزانه را ثبت كرد و شاخص 
آن به ۹ هزار و ۱۷۳ واحد رسيد، ضمن آنكه بازده اين صنعت 
از ابتداي سال 0/3 درصد بوده است.  فلزات اساسي نيز با رشد 
0/28 درصدي در سطح چهار ميليون و ۱۴۵ هزار واحد قرار 
گرفت و بازده آن از ابتداي سال به ۳۵ درصد رسيد و مقايسه 
عملكرد گروه‌ها نشان مي‌دهد رشد روزانه صنايع با بازده آنها از 
ابتداي سال يكسان نبوده است. به‌عنوان نمونه، خرده‌فروشي 
با جهش نزديك به ۳ درصدي در يك روز، بازدهي ۹۷ درصدي 
از ابتداي سال دارد، در حالي كه فلزات اساسي با افزايش روزانه 

كمتر، بازده سالانه ۳۵ درصدي ثبت كرده است. 
  جريان نقدينگي در مسير سهام   

هم‌زمان با رشــد شــاخص‌ها، جريان پول حقيقــي نيز در 
بخش‌هايي از بازار به سمت دارايي‌هاي سهامي حركت كرد، 
به‌گونه‌اي كه ۲ هزار و ۵۳۶ ميليــارد تومان پول حقيقي وارد 
سهام، ۷۱۰ ميليارد تومان وارد صندوق‌هاي درآمد ثابت، ۳۱۹ 
ميليارد تومان وارد صندوق‌هاي سهامي و مختلط و ۲۶ ميليارد 
تومان وارد اختيار معامله شد، در حالي كه صندوق‌هاي طلا با 
خروج ۲۴۷ ميليارد تومان و صندوق‌هاي انرژي با خروج ۴۳ 
ميليارد تومان مواجه شدند. اين تركيب، در كنار رشد شاخص‌ها 
و افزايش تعداد صنايع مثبت، از تمايل بيشتر سرمايه‌گذاران 

حقيقي به سهام در معاملات اين روز حكايت داشت.

بورس با صعود ۳۹ صنعت سبزپوش شد
 رشد ۳۹ صنعت، شاخص‌هاي اصلي بورس و فرابورس و ارزش معاملات خرد
 ۱۱ هزار و ۵۸۸ميليارد توماني سهام و صندوق‌هاي سهامي را افزايش داد

   تحلیل

انتقال  نخستين 
بهناز قاسمي

     گزارش یک
يك  مســتقيم 
از  ريلي  محموله 
چين به افغانســتان از مســير ايران، دال بر 
شكل‌گيري يك مسير جديد در شبكه ترانزيتي 
منطقه است كه مي‌تواند چين را از طريق آسياي 
مركزي و ايران به افغانستان متصل كند و جايگاه 
كريدور خواف–هرات را در تجارت منطقه‌اي ارتقا 
دهد. كريدور ريلي خواف–هرات در ماه‌هاي اخير 
با ثبت چند تحول مهــم، وارد مرحله تازه‌اي از 
توسعه شده است كه از افزايش چشمگير حجم 
ترانزيت گرفته تا آغاز ســاخت خطوط جديد و 
برقراري نخســتين قطار مســتقيم چين به 
افغانستان، همگي از تقويت جايگاه اين مسير در 
شبكه حمل‌ونقل منطقه حكايت دارند. حركت 
نخستين محموله مستقيم چين به افغانستان از 
مسير ايران را مي‌توان گامي مهم در مسير تغيير 
نقشه ترانزيتي منطقه دانست كه موفقيت آن به 
استمرار عمليات تجاري و پايدار كالا وابسته است. 

      
ايران براي تبديل شدن به قطب ترانزيت منطقه، 
نيازمند تكميــل حلقه ريلــي ۱۶۰ كيلومتري، 
توسعه بنادر شــمالي و ايجاد شبكه حمل‌ونقل 
تركيبي است. اين مســير در افق ۱۰ تا ۱۵ ساله، 
جايگاه ترانزيتي كشور را متحول مي‌كند. تجربه 
كشــورهاي موفق در حوزه حمل‌ونقل نشــان 
مي‌دهد كه هيچ كريدور تجــاري بزرگي تنها بر 
پايه جاده و كاميون شكل نگرفته است. حمل‌ونقل 
جاده‌اي اگرچه انعطاف‌پذيري بالايي دارد، اما براي 
جابه‌جايي حجم بالاي كالا در مسيرهاي طولاني، 
با محدوديت‌هايي مانند هزينه سوخت، استهلاك، 
وابستگي به نيروي انساني و مسائل زيست‌محيطي 
مواجه اســت.  به همين دليل، كشورهاي داراي 
شبكه‌هاي قدرتمند ترانزيتي، توسعه راه‌آهن را 
به عنوان ســتون اصلي جابه‌جايي بارهاي انبوه و 
بين‌المللي در نظر گرفته‌اند. در ايران نيز اگر قرار 
باشد شمال كشور از يك مسير منطقه‌اي به يك 
كريدور مهم تجاري تبديل شود، راه‌آهن مهم‌ترين 
عامل تعيين‌كننده خواهد بود. بنادر شمالي بدون 
اتصال ريلي قدرتمند، نمي‌توانند حجم بالايي از 

كالا را جذب و منتقل كنند. 
   قطار چين به هرات رسيد   

نخستين ترانزيت مستقيم ريلي در مسير پكن–
هرات از طريق شــبكه ريلي جمهوري اسلامي 
 MDF ايران آغاز شد. اين محموله ۵۰۰ تني تخته
از شــهر پكن پس از عبور از تركمنستان و شبكه 
ريلي ايران، بدون تخليه و بارگيري مجدد از كريدور 
خواف–هرات به ايستگاه روزنك در ولايت هرات 
رسيد. اين روش حمل ضمن كاهش زمان و هزينه 
جابه‌جايي، رقابت‌پذيري اين مسير را در مقايسه 
با مسيرهاي سنتي افزايش مي‌دهد.  انتقال اين 
محموله با استفاده از حمل‌ونقل تركيبي دريايي 
و ريلي، نسبت به مسيرهاي متداول گذشته، زمان 
و هزينه حمل‌ونقل را به طور قابل توجهي كاهش 
داده و موجب افزايــش رقابت‌پذيري اين كريدور 
در جابه‌جايي كالا شده است.  توسعه اين كريدور 
علاوه بر تنوع بخشي به كالاهاي ترانزيتي، زمينه 
گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري ميان 
ايران و افغانستان را نيز فراهم مي‌كند و با كاهش 
هزينه‌هاي لجستيكي، مي‌تواند بر قيمت تمام‌شده 
كالاها و افزايش رفاه مصرف‌كنندگان در دو كشور 
اثرگذار باشد.  كريدور ريلي خواف–هرات قابليت 
جذب انواع بارهاي ترانزيتــي را دارد و در صورت 
توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي، مي‌تواند به يكي از 
مسيرهاي مهم اتصال چين، آسياي مركزي، ايران 

و افغانستان تبديل شود. 
  عمليــات اجرايــي راه‌آهــن هرات–

مزارشريف با مشاركت ايران   
عمليات اجرايي راه‌آهن هرات–مزارشــريف كه 
با مشــاركت ايران آغاز شده، حلقه مفقوده اتصال 
ريلي ايران به آسياي مركزي و در نهايت چين به 
شمار مي‌رود. فاز نخست اين طرح شامل احداث 
حدود ۱۰۰ كيلومتر خط‌آهن از ايستگاه روزنك 
تا كوشك در ولايت هرات است و در ادامه، شبكه 
ريلي افغانستان را به شمال اين كشور متصل خواهد 
كرد.  مصطفي رضايي، رئيس كنسرسيوم توسعه 
ريلي افغانستان، اين پروژه را بخشي از راهگذر ريلي 
ايران–افغانستان–چين عنوان كرده و معتقد است 
تكميل آن، امكان اتصال مستقيم شبكه ريلي ايران 
به چين از طريق خاك افغانستان را فراهم مي‌كند؛ 

هدفي كه سال‌ها در قالب كريدورهاي شرقي دنبال 
مي‌شد.  در كنار توسعه زيرســاخت‌ها، آمارهاي 
حمل بار نيز از رشد قابل توجه اين كريدور حكايت 
دارد.  بر اساس اعلام مديرعامل راه‌آهن، جبارعلي 
ذاكري، حجم صادرات و ترانزيــت ريلي ايران به 
افغانستان از حدود ۱۵ هزار تن در مدت مشابه سال 
قبل، به حدود ۵۷۰ هزار تن رسيده است؛ رشدي 
كم‌سابقه كه نشان مي‌دهد كريدور خواف–هرات از 
مرحله آزمايشي عبور كرده و به يكي از فعال‌ترين 

مسيرهاي ريلي منطقه تبديل شده است. 
اين مسير اكنون تنها در خدمت تجارت دوجانبه 
ايران و افغانستان نيســت، بلكه بخشي از بارهاي 
كشورهاي ثالث از جمله روسيه، امارات و كويت نيز 
از طريق آن جابه‌جا مي‌شود؛ موضوعي كه جايگاه 
ايران را به‌عنوان حلقه اتصال شبكه‌هاي حمل‌ونقل 

منطقه‌اي تقويت كرده است. 
از سوي ديگر، افغانستان نيز با توسعه اين كريدور، 
فرصت متنوع‌سازي مسيرهاي تجاري خود را به 
دست آورده است. اين كشــور كه سال‌ها بخش 
عمده تجارت خارجي خود را از مســير پاكستان 
انجام مي‌داد، اكنون مي‌تواند از طريق شبكه ريلي 
ايران به بنادر جنوبي كشور و همچنين بازارهاي 

اروپا متصل شود. 
نخستين محموله صادراتي افغانســتان به اروپا 
نيز پيش‌تر از همين مسير و از طريق شبكه ريلي 
ايران به مقصد اروپا ارسال شده است.  كارشناسان 
معتقدند كه هم‌زماني اين سه تحول )آغاز ساخت 
راه‌آهن هرات–مزارشــريف، ورود نخستين قطار 
مستقيم چين به افغانستان و رشد كم‌سابقه ترانزيت 
ريلي در كريدور خواف–هرات(، نشــان مي‌دهد 
اين مسير در حال تبديل شــدن به يك كريدور 

بين‌المللي است. 
در صورت تكميل شبكه ريلي افغانستان و تداوم 
همكاري‌هاي منطقــه‌اي، كريدور خواف–هرات 
مي‌تواند عــاوه بر ايفاي نقــش در تجارت ايران 
و افغانســتان، به يكي از مســيرهاي مهم اتصال 
چين، آســياي مركزي، ايران و حتي اروپا تبديل 
شود؛ مســيري كه در صورت بهره‌برداري كامل، 
جايگاه ژئوپليتيكي ايران را در رقابت كريدورهاي 

منطقه‌اي بيش از پيش تقويت خواهد كرد. 

قطار چين از ريل ايران به هرات رسيد 

نقشه ترانزيتي منطقه به نفع كشورهاي مستقل ترسيم مي‌شود 


